
الخامس: الرکوع 

پنجم: رکوع 

 ً وهـو واجـب فـي كـل ركـعة مـرة إلا فـي الـكسوف والآيـات، وهـو ركـن فـي الـصلاة، وتـبطل بـالإخـلال بـه عـمدا
وسهواً على تفصيل سيأتي، والواجب فيه خمسة أشياء:

 ( 1در هر رکعت از نماز، یک بار رکوع واجب است، مگر در نماز کسوف و آیات.(

رکوع از ارکان نـماز اسـت، و درصـورتی که عـمداً یا سـهواً در آن خـللی ایجاد شـود نـماز بـاطـل می شـود؛ که تـوضیح آن 
 ( 2خواهد آمد.(

واجبات رکوع پنج مورد است: 

 الأول: أن يـــنحني فـــيه بـــقدر مـــا يـــمكن وضـــع يـــديـــه عـــلى ركـــبتيه، وإن كـــانـــت يـــداه فـــي الـــطول بحـــد تـــبلغ 
ركــبتيه مــن غــير انــحناء انــحنى كــما يــنحني مســتوي الخــلقة. وإذا لــم يــتمكن مــن الانــحناء لــعارض أتــى بــما 
يـتمكن مـنه، فـإن عجـر أصـلاً اقـتصر عـلى الإيـماء ولـو كـان كـالـراكـع خـلقة أو لـعارض وجـب أن يـزيـد لـركـوعـه 

يسير انحناء ليكون فارقاً.

اول: نـمازگـزار بـه قـدری خـم شـود که بـتوانـد دسـتان خـود را بـر زانـوهـا بـگذارد و اگـر دسـتان او بـه قـدری دراز بـاشـد که 
بـدون خـم شـدن بـه زانـوهـا می رسـد بـاید بـه انـدازۀ افـراد عـادی خـم شـود. اگـر بـه دلیل عـارضـهای (مـثلاً بیماری) نـتوانـد خـم 
شـود تـا جـایی که ممکن اسـت اقـدام بـه خـم شـدن کند و اگـر اصـلاً نـتوانسـت خـم شـود بـاید اشـاره کند؛ و اگـر (مـادرزادی یا 
بـه خـاطـر بیماری) شکل ایستادنـش هـمانـند حـالـت رکوع بـاشـد، بـاید بـه مـقدار کمی هـم که شـده خـم شـود تـا ایستادن و 

رکوعش باهم متفاوت باشد. 

الــثانــي: الــطمأنــينة فــيه بــقدر مــا يــؤدي واجــب الــذكــر مــع الــقدرة، ولــو كــان مــريــضاً لا يــتمكن ســقطت مــنه، 
كما لو كان العذر في أصل الركوع.

1- در نماز کسوف و آیات، در هر رکعت، چند بار رکوع انجام می شود، که توضیحش در مبحث نماز آیات خواهد آمد. (مترجم)

2- توضیحش در مبحث احکام خلل در نماز خواهد آمد.(مترجم)



) و اگـر بیمار بـاشـد و نـتوانـد  3دوم: آرام بـودن بـدن در صـورت تـوانـایی، بـه انـدازهـای که بـتوانـد ذکر واجـب رکوع را بـگوید،(

در هـنگام رکوع چـند ثـانیه آرامـش بـدنـش را حـفظ کند، از او سـاقـط می شـود، هـمان گـونـه که اگـر اصـلاً نـتوانـد رکوع نـماید 
انجام آن ساقط می گردد. 

الـثالـث: رفـع الـرأس مـنه، فـلا يـجوز أن يـهوي إلـى الـسجود قـبل انـتصابـه مـنه، إلا مـع الـعذر، ولـو افـتقر فـي 
انتصابه إلى ما يعتمده وجب.

سـوم: سـر بـرداشـتن از رکوع واجـب اسـت و جـایز نیست قـبل از اینکه از حـالـت رکوع بـلند شـود بـلافـاصـله بـه سجـده 
بـرود، مـگر عـذری داشـته بـاشـد؛ و اگـر بـرای سـر بـرداشـتن از رکوع نیاز داشـته بـاشـد بـه چیزی تکیه کند واجـب اسـت چنین 

کند. 

الرابع: الطمأنينة في الانتصاب، وهو أن يعتدل قائماً ويسكن ولو يسيراً.

چـهارم: آرام بـودن بـدن پـس از سـر بـرداشـتن از رکوع؛ یعنی صـاف بـایستد و بـدنـش سـاکن بـاشـد، حتی اگـر بـرای 
یک لحظۀ کوتاه باشد. 

الــخامــس: التســبيح فــيه، ويــكفي الــذكــر ولــو كــان تــكبيراً أو تهــليلا ًأو حــمداً أو شــكراً لله. وأقــل مــا يجــزي 
لـلمختار تسـبيحة واحـدة تـامـة، وهـي: سـبحان ربـي الـعظيم وبحـمده، أو الـعلي، أو يـقول: سـبحان الله ثـلاثـاً، 

وفي الضرورة واحدة صغرى. ويجب التكبير للركوع.

پنجـم: ذکر تسـبیح رکوع، یعنی خـوانـدن یک ذکر چـه تکبیر بـاشـد و چـه تهـلیل (لا الـه الا الـله) یا حـمد یا شکر 
خـداونـد؛ و کمترین مـقدار آن در حـالـت اختیار، یک تسـبیح کامـل اسـت: «سـبحان ربی العظیم و بحـمده» یا «سـبحان 

ربی العلی و بحمده» یا گفتن سه بار «سبحان الله» و در صورت ضرورت، یک بار کفایت می کند. 
برای رفتن به رکوع، گفتن تکبیر واجب است. 

والمـسنون فـي هـذا الـقسم: أن يـكبر لـلركـوع قـائـماً رافـعاً يـديـه بـالـتكبير مـحاذيـاً بـأذنـيه، ويـرسـلهما ثـم يـركـع، 
وأن يــضع يــديــه عــلى ركــبتيه مــفرجــات الأصــابــع. ولــو كــان بــأحــديــهما عــذر وضــع الأخــرى، ويــرد ركــبتيه إلــى 
خــلفه ، ويــسوي ظهــره، ويــمد عــنقه مــوازيــاً لظهــره، وأن يــدعــو أمــام التســبيح، وأن يســبح ثــلاثــاً أو خــمساً أو 
ســبعاً فــما زاد، وأن يــرفــع الإمــام صــوتــه بــالــذكــر فــيه، وأن يــقول بــعد انــتصابــه: ســمع الله لمــن حــمده، ويــدعــو 

بعده. ويكره: أن يركع ويداه تحت ثيابه.

3- جـایز نیست که شـخص عجـله کند و بـه اندـازهـای که ذکر رکوعـش کامـل شـود، در رکوع سـاکن نـماندـ، امـا اگـر از روی غـفلت این کار را کرد، رکوعـش صحیح اسـت و نیاز 
نیست دوباره رکوعش را به جا آورد، و نیازی به تکرار نماز هم نیست. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 69)



مستحبات و مکروهات رکوع: 
مسـتحب اسـت: نـمازگـزار در تکبیر قـبل از رکوع، دسـتان را تـا مـوازات گـوش بـالا آورده، سـپس دسـت هـا را انـداخـته، 
رکوع نـماید، و دسـتان را در حـالی بـر زانـوهـا بـگذارد که انگشـتانـش از هـم بـاز بـاشـد. اگـر یکی از دسـتان مشکل داشـته 

باشد دست دیگر را بر زانو بگذارد. 
زانـوهـا بـه عـقب رانـده شـود و کمر راسـت گـردد و گـردن در مـوازات پشـت بـاشـد، و قـبل از ذکر رکوع دعـا کند و تسـبیح 
رکوع را سـه، پـنج، هـفت بـار و یا بیشتر تکرار کند. امـام جـماعـت صـدای خـود را در حین رکوع بـالا بـبرد و بـعد از سـر 

برداشتن بگوید: «سمع الله لمن حمده» و بعد دعا بخواند. 
مکروه است: نمازگزار در حالتی رکوع کند که دستانش زیر لباس باشند. 




